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در شب سرد زمستان خبری می‌آمد
قاصد قصۀ سرد با اسب یخی می‌آم
قاصد قصۀ سرد با اسب یخی می‌آمد
چاپلوسان همه گوش سپار در پس یک معجزه بودن
چاپلوسان همه گوش سپار در پس یک معجزه بودند
در پس انتظار مژدۀ یک پسر زادۀ بهمن بودن
در پس انتظار مژدۀ یک پسر زادۀ بهمن بودند
در باز شد و بانگ زدند کین یک پریس
در باز شد و بانگ زدند کین یک پریست
چشمانی درشت صورتش ناز دختریس
چشمانی درشت صورتش ناز دختریست
جلادان به ظاهر مهربان با پوزخن
جلادان به ظاهر مهربان با پوزخند
گفتند دختری دیگر بداری بپسن
گفتند دختری دیگر بداری بپسند
خم به ابرو نیاورد پدر قصۀ م
خم به ابرو نیاورد پدر قصۀ ما
بی‌وقفه بگفت چراغونی کنید کوچۀ م
بی‌وقفه بگفت چراغونی کنید کوچۀ ما
خواستۀ الله بر این دختر زندگی بو
خواستۀ الله بر این دختر زندگی بود
چون که دیروزش به گردن گرهی بو
چون که دیروزش به گردن گرهی بود
مادر علاقه به فرزند که دیگر نداش
مادر علاقه به فرزند که دیگر نداشت
لیکن قامت نوزاد زیبایش عمانی را نذاش
لیکن قامت نوزاد زیبایش عمانی را نذاشت
گفتن و می‌زنان با متل
گفتن و می‌زنان با متلک
ترک این خانه بکردند به در
ترک این خانه بکردند به درک
افعی خوش خط و خالی در آن نزدیک
افعی خوش خط و خالی در آن نزدیکی
می انداخت به جان مرشدان تردید
می انداخت به جان مرشدان تردیدی
پدرم گفت به چشم حسودان اعتماد نتوان هرگز کر
پدرم گفت به چشم حسودان اعتماد نتوان هرگز کرد
در نهایت حرف او بر گوش من فریاد کر
در نهایت حرف او بر گوش من فریاد کرد
 شب تول
 شب تولد
بهمن بود. شب سرد و سنگین، مثل سكوتى كه پشت
بهمن بود. شب سرد و سنگین، مثل سكوتى كه پشت پنجره‌هاى بسته جا خوش كرده بود.
پنجره‌هاى بسته جا خوش كرده بود. 
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خانه‌اى ساده، خاموش و بى‌خبر از تقدیرى كه آرام آرام داشت به در مى‌كوبید. صداى نوزادى در فضا می‌پیچید

داشت به در مى‌كوبید. صداى نوزادى در فضا می‌پیچید.

نخستین نفس‌هایى كه سرنوشت را زیرورو می‌كردن 
نخستین نفس‌هایى كه سرنوشت را زیرورو می‌كردند
دخترى، كوشۀ اتاق، چشم دوخته بود به تاریكى، و
دخترى، كوشۀ اتاق، چشم دوخته بود به تاریكى، و نمى‌دانست چرا دلش از صداى گریۀ خواهرش آرام
نمى‌دانست چرا دلش از صداى گریۀ خواهرش آرام نمی‌گیرد. شاید چون آن شب، ماه هم بر فراز آسمان
نمی‌گیرد. شاید چون آن شب، ماه هم بر فراز آسمان نقره اى نتابیده بود، و شب به جاى آنكه تولدى را جشن
نقره اى نتابیده بود، و شب به جاى آنكه تولدى را جشن بگیرد آغاز زخمى خاموش را در دل خود داشت
بگیرد آغاز زخمى خاموش را در دل خود داشت.
آن گریه براى دیگران معنی نداشت اما براى او نقطۀ
آن گریه براى دیگران معنی نداشت اما براى او نقطۀ شروعى شد آغاز گره خوردن یك تقدیر زنانه با زخم‌هاى
شروعى شد آغاز گره خوردن یك تقدیر زنانه با زخم‌هاى ناگفته
ناگفته.
سال‌ها مثل برگ‌هایی در باد، یكى یكى آمدند و رفتند
سال‌ها مثل برگ‌هایی در باد، یكى یكى آمدند و رفتند.
...مادر، تنها شانۀ آرام این خانه، رف
...مادر، تنها شانۀ آرام این خانه، رفت
بى‌خداحافظى، بى قولى براى بازگشت. خانه دیگر بوى
بى‌خداحافظى، بى قولى براى بازگشت. خانه دیگر بوى نوازش نمى‌داد. صداى مادر در گوش دیوارها خاموش
نوازش نمى‌داد. صداى مادر در گوش دیوارها خاموش شد، و دخترك، که حالا خودش مادر بود آهسته یاد گرفت
شد، و دخترك، که حالا خودش مادر بود آهسته یاد گرفت كه به جاى آغوش، با سایه‌ها سخن بگوید
كه به جاى آغوش، با سایه‌ها سخن بگوید.
او بزرك شد، بى‌صداتر از آنكه كسى متوجه شود. با دلى
او بزرك شد، بى‌صداتر از آنكه كسى متوجه شود. با دلى پر از سؤال و چشمانی پر از جست‌وجوى پاسخ، مثل نورى
پر از سؤال و چشمانی پر از جست‌وجوى پاسخ، مثل نورى كه در دل تاریكى، بى‌اجازه، قد می‌كشد وبهمن یادآور
كه در دل تاریكى، بى‌اجازه، قد می‌كشد وبهمن یادآور سقوط اولین ستون زندگی‌اش شد

سقوط اولین ستون زندگی‌اش شد.
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سایه‌ای بر برج بهمن
برج آبریز ماه نفرین‌شدۀ تقویم خورشیدی ش
برج آبریز ماه نفرین‌شدۀ تقویم خورشیدی شد
ز نظر می‌گذرانم هرچه عشق بود به مکر از دله آزرده
ز نظر می‌گذرانم هرچه عشق بود به مکر از دله آزرده بش
بشد
به درگاه کدامین خدا ناله کنم که چه‌ها در پس این برج
به درگاه کدامین خدا ناله کنم که چه‌ها در پس این برج بگذش
بگذشت
به کدام صومعه ره بسپارم که شود فاش آنچه بر عمق
به کدام صومعه ره بسپارم که شود فاش آنچه بر عمق وجودم بگذش
وجودم بگذشت
همه در ره روباه مکار بدیدم به گمان خیال دوستی
همه در ره روباه مکار بدیدم به گمان خیال دوستی بداشتم از همه زخم زبان خردم و ایراد بر این بهمن
بداشتم از همه زخم زبان خردم و ایراد بر این بهمن بیچاره گذاشت
بیچاره گذاشتم
ز دیر باز عیب و ننگ بر کلاغان دغلباز گذاشتن
ز دیر باز عیب و ننگ بر کلاغان دغلباز گذاشتند
لیکن به ذات خفتۀ طاووس زیبا احترام می‌گذاشتن
لیکن به ذات خفتۀ طاووس زیبا احترام می‌گذاشتند
روزگاران می‌گذرد از بر چشمان پر قضاو
روزگاران می‌گذرد از بر چشمان پر قضاوت
تاروپودمان سخنگو شده است ای وای بر حماق
تاروپودمان سخنگو شده است ای وای بر حماقت
ژنده پوشی با فکر زیبا شد حقار
ژنده پوشی با فکر زیبا شد حقارت
زیورالات آویخته به تن بس رضای
زیورالات آویخته به تن بس رضایت
این همه مخمصه را بر سر یک برج گذاشتن گناه اس
این همه مخمصه را بر سر یک برج گذاشتن گناه است
رؤیای بازگذشت این خانۀ محبوب غبار اس

فصل دوم: خانۀ بى‌ماد
رؤیای بازگذشت این خانۀ محبوب غبار است

فصل دوم: خانۀ بى‌مادر
بعد از رفتن او، خانه سردتر شد
بعد از رفتن او، خانه سردتر شد.
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نه از سرماى زمستان، كه از نبود گرمای دستى كه دیگر نبود تا پیشانى تبدار را نوازش كند
نبود تا پیشانى تبدار را نوازش كند،
دیوارها هنوز همان اند، پرده‌ها همان رنگ را دارند،
دیوارها هنوز همان اند، پرده‌ها همان رنگ را دارند، پنجره‌ها همان منظره را قاب گرفته اند
پنجره‌ها همان منظره را قاب گرفته اند،
...اما چیزی در این خانه شكست
...اما چیزی در این خانه شكسته
آن كه مانده، با دستان خودش موهایش را شانه میزند
آن كه مانده، با دستان خودش موهایش را شانه میزند همه جیز سریع اتفاق افتا
همه جیز سریع اتفاق افتاد
كسى نگفت كه چطور باید با نبودن كنار آمد كسى نگفت
كسى نگفت كه چطور باید با نبودن كنار آمد كسى نگفت كه غم، مثل آوار می‌افتد روى دل بى این كه صدایش
كه غم، مثل آوار می‌افتد روى دل بى این كه صدایش دربیای
دربیاید
دخترى به جاى خنده، سكوت كر
دخترى به جاى خنده، سكوت كرد
به جاى بازى کوچه‌ها در پس خانه ای قدم میزد . وهر
به جاى بازى کوچه‌ها در پس خانه ای قدم میزد . وهر شب، زدر دل تاریكى با خودش حرف میز
شب، زدر دل تاریكى با خودش حرف میزد
نه تمنا، نه حیر
نه تمنا، نه حیرت
وخدا، در تمام آن شبها، فقط كوش می‌دا
وخدا، در تمام آن شبها، فقط كوش می‌داد
"او یاد َكرفت قوى بودن یعنى "ساكت بودن وقتى كه
"او یاد َكرفت قوى بودن یعنى "ساكت بودن وقتى كه همه چیز می‌شكن
همه چیز می‌شكند
هیچكس ندید كه این سكوت، فریادىست بى صدا كه در
هیچكس ندید كه این سكوت، فریادىست بى صدا كه در دل كلمات می‌ییجد و راهش را میان قلب‌ها باز می‌كن
دل كلمات می‌ییجد و راهش را میان قلب‌ها باز می‌كند
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وارث اشک‌ها
دنیا دار مكافات است، بتازا
دنیا دار مكافات است، بتازان
باران مرگ عزیزم را بِبارا
باران مرگ عزیزم را بِباران
تكه‌ای از روح خود بر من دمی
تكه‌ای از روح خود بر من دمید
سال‌ها بعد زیر خاك‌ها آرمی
سال‌ها بعد زیر خاك‌ها آرمید
همچو زیبارویان پردیس مادر
همچو زیبارویان پردیس مادرم
زیباییش را جا گذاشت بَر صورت این خواهر
زیباییش را جا گذاشت بَر صورت این خواهرم
می‌بینم او را گویی مادر دیده‌ا
می‌بینم او را گویی مادر دیده‌ام
غم از دست رفتۀ خود دیده‌ا
غم از دست رفتۀ خود دیده‌ام
زلف زیبایش ز زر بَرتر بو
زلف زیبایش ز زر بَرتر بود
خنده‌اش از آفتاب گرم‌تر بو
خنده‌اش از آفتاب گرم‌تر بود
پَر كشید از دیده‌ام او َمحو ش
پَر كشید از دیده‌ام او َمحو شد
کمرم در پس این ماجرا پرخم ش
کمرم در پس این ماجرا پرخم شد
پدرم در چشم همگان خار گش
پدرم در چشم همگان خار گشت
اما چشمش همچنان مادرم را دنبال می‌گش
اما چشمش همچنان مادرم را دنبال می‌گشت
خواهرانم را كه دیدم بر سر گور رف
خواهرانم را كه دیدم بر سر گور رفت
از چشمان بی‌تابم همی نو
از چشمان بی‌تابم همی نور
مادرم سال‌ها پیش پَرواز كر
مادرم سال‌ها پیش پَرواز كرد
جهان را بر سر بی چاره‌ام آوار كر

فصل سو
جهان را بر سر بی چاره‌ام آوار كرد

فصل سوم
و آن چه از آن باقى مان
و آن چه از آن باقى ماند
گاهی آدم خیال می‌كند عشق، همان معجزه اى ست كه
گاهی آدم خیال می‌كند عشق، همان معجزه اى ست كه از دل ویرانى طلوع می‌كند
از دل ویرانى طلوع می‌كند.
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مثل باران بعد از خشكسالى.
مثل گلى كه بى‌خبر، از میان خای ترك خورده سر بر
مثل گلى كه بى‌خبر، از میان خای ترك خورده سر بر مى‌كشد واو، دلش را به این خیال بست
مى‌كشد واو، دلش را به این خیال بست.
با وعده‌ها آم
با وعده‌ها آمد
...با آغوش‌هایی كه گرم به نظر می‌رسید، با خنده‌هایی
...با آغوش‌هایی كه گرم به نظر می‌رسید، با خنده‌هایی كه نصفه بودند، اما كافى كافی براى كسى كه سال‌ها به
كه نصفه بودند، اما كافى كافی براى كسى كه سال‌ها به دنبال صدایى آشنا، نگاهى امن، تكیه‌گاهى ساده كشته
دنبال صدایى آشنا، نگاهى امن، تكیه‌گاهى ساده كشته بود
بود.
خانه اى ساخته شد، رسمى، پر از مهمان، پر از
خانه اى ساخته شد، رسمى، پر از مهمان، پر از ناگفته‌هایی كه آینده را تبریك می‌گفتن
ناگفته‌هایی كه آینده را تبریك می‌گفتند
اما پشت درهاى بسته، پناه بردن همان چیزى نبود كه
اما پشت درهاى بسته، پناه بردن همان چیزى نبود كه وعده داده شده بو
وعده داده شده بود
كلمات به‌تدریج تلخ شدن
كلمات به‌تدریج تلخ شدند
سكوت، جایش را میان هر شب و هر صبح باز كر
سكوت، جایش را میان هر شب و هر صبح باز كرد
و، بازهم سایه‌ها سخن گفتند، درون یك پیون
و، بازهم سایه‌ها سخن گفتند، درون یك پیوند
در میان آداب و رسوم، جایى براى دل خست هاش باقى
در میان آداب و رسوم، جایى براى دل خست هاش باقى نمانده بو
نمانده بود
همه چیز داشت فرو می‌ریخت، بى صدا، بى رحم بى مر
همه چیز داشت فرو می‌ریخت، بى صدا، بى رحم بى مرز
او كه آمده بود دوست بدارد، باید یاد می‌گرفت چگونه
او كه آمده بود دوست بدارد، باید یاد می‌گرفت چگونه نفس بكشد میان دیوارهایى كه هیج پنجره اى به درون
نفس بكشد میان دیوارهایى كه هیج پنجره اى به درون نداشتن
نداشتند
سومین سال سكوت بو
سومین سال سكوت بود
نه قهر، نه دعوا، نه جدای
نه قهر، نه دعوا، نه جدایى
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فقط یك »هیچ«، كه مثل بارى سنكین، روى دلش نشسته بو
نشسته بود
در همین روزها چشم‌ها دوباره تصویری از رهایی را
در همین روزها چشم‌ها دوباره تصویری از رهایی را می‌دیدند رهایى از قید، و نه لزوماً از در

می‌دیدند رهایى از قید، و نه لزوماً از درد

نی شبان 
نی شبانه
به راستی كه انسان از هرچه بترسد به سرش می‌آی
به راستی كه انسان از هرچه بترسد به سرش می‌آید
كُفر انسان به همین فاجعه در می‌آی
كُفر انسان به همین فاجعه در می‌آید
آه كه ترسیدم و بر سرم آم
آه كه ترسیدم و بر سرم آمد
ریخت اشك و جان من بر لبم آ م
ریخت اشك و جان من بر لبم آ مد
حال که می‌پندارم، به وضوح می‌بین
حال که می‌پندارم، به وضوح می‌بینم
روی ماهش را دگر خوش ندارم بین
روی ماهش را دگر خوش ندارم بینم
عمر من بود و همی عمر گران بر سر ش
عمر من بود و همی عمر گران بر سر شد
رفت از یاد دلم چشمانم تر ش
رفت از یاد دلم چشمانم تر شد
یار دیگر در دلم برتر ش
یار دیگر در دلم برتر شد
ساعت زندگی‌ام تیك كنان هم رد ش
ساعت زندگی‌ام تیك كنان هم رد شد
روح من سوخت و خاكستر ش
روح من سوخت و خاكستر شد
از غم درد فراق قلبم سرد ش
از غم درد فراق قلبم سرد شد
آه كه شب‌ها را گریستم تا سح
آه كه شب‌ها را گریستم تا سحر
بغض و كینه در گلویم شد ثم
بغض و كینه در گلویم شد ثمر
باده نوشان را كه می‌دیدم به چش
باده نوشان را كه می‌دیدم به چشم
علتی را من نمی‌دیدم ز خش
علتی را من نمی‌دیدم ز خشم
چون كه آنها هم دلیلی داشتن
چون كه آنها هم دلیلی داشتند

انتشارات راه طلایی

درد خویش از دوری می‌پنداشتند
او مرا كشت و فراموشم كر
او مرا كشت و فراموشم كرد
ناجوانمردانه )خاموشم( كر
ناجوانمردانه )خاموشم( كرد
تا به عمر دارم فراموشی نیس
تا به عمر دارم فراموشی نیست
تا سحر نی می‌زنم قهر خدا فانی نیس

تا سحر نی می‌زنم قهر خدا فانی نیست

فصل چهارم: تولد نو
 

فصل چهارم: تولد نور
پاییز بو
پاییز بود
برگ‌ها یكى یكى تسلیم زمین می‌شدند، و زن، در دل
برگ‌ها یكى یكى تسلیم زمین می‌شدند، و زن، در دل همین تسلیم، جوانه ز

همین تسلیم، جوانه زد
نه به شكل زنى عاش
نه به شكل زنى عاشق
بلكه چون مادرى، كه در دلش نورى خانه كرده بو
بلكه چون مادرى، كه در دلش نورى خانه كرده بود
آبان آم
آبان آمد
نه فقط با باران و بوى خا
نه فقط با باران و بوى خاك
كه با حضورى كه آینده را دگرگون می‌كر

كه با حضورى كه آینده را دگرگون می‌كرد
فرزندى از جنس آب و آت
فرزندى از جنس آب و آتش
نفسش به كندى بالا و پایین می‌رف
نفسش به كندى بالا و پایین می‌رفت
دلش، كه سال‌ها زیر خاكستر ساكت مانده بو

دلش، كه سال‌ها زیر خاكستر ساكت مانده بود
حالا می‌تبید... تند، عمیق، و بى‌قی
حالا می‌تبید... تند، عمیق، و بى‌قید
او منتظر معجزه‌اى نبو
او منتظر معجزه‌اى نبود
او خودش معجزه را ساخته بود با تمام دردها، با تمام
او خودش معجزه را ساخته بود با تمام دردها، با تمام شب‌هاى بی پاس

شب‌هاى بی پاسخ

انتشارات راه طلایی

با اشك‌هایی كه نه به خدا رسیدند، نه به آدمى
و حالا، پسرى كوچكى در آغوشش بو
و حالا، پسرى كوچكى در آغوشش بود
پسری كه نه تنها بوسۀ زندگی را به پیشانى‌اش هدیه
پسری كه نه تنها بوسۀ زندگی را به پیشانى‌اش هدیه دا

داد
كه خودش تجسم امیدى شد كه زن حتى جرأت باورش را
كه خودش تجسم امیدى شد كه زن حتى جرأت باورش را نداش
نداشت
در چشمان روشن این كودک، چیزى بود نورى خاموش

در چشمان روشن این كودک، چیزى بود نورى خاموش نشدن
نشدنى
نه از دنیا، نه از آدمها ... بلكه از جایی دورت
نه از دنیا، نه از آدمها ... بلكه از جایی دورتر
و زن، كه روزى فقط دختر بود، حالا به ملكه اى بدل شده
و زن، كه روزى فقط دختر بود، حالا به ملكه اى بدل شده بود نه از آن نوعى كه تاج به سر دار
بود نه از آن نوعى كه تاج به سر دارد
بلكه زنى كه در آغوش گرفتن پسرش را جون سلاحى به
بلكه زنى كه در آغوش گرفتن پسرش را جون سلاحى به دست گرفته بود براى جنگ با اندوه، باخاطره، بادنی

دست گرفته بود براى جنگ با اندوه، باخاطره، بادنیا
او دیكر قربانى نبو
او دیكر قربانى نبود
او نگهبان بو
او نگهبان بود
پناه یک سرزمین مقد
پناه یک سرزمین مقدس
دل سپرده به رنگ پاییز آبان ماه بود كه او را دید

دل سپرده به رنگ پاییز آبان ماه بود كه او را دیدم
پسر خویش را با چشم خود می‌دید
پسر خویش را با چشم خود می‌دیدم
پسر پاییز در آغوشم كشی
پسر پاییز در آغوشم كشید
بوسه بر پیشانی‌اش عنانم را كشی
بوسه بر پیشانی‌اش عنانم را كشید
عنصر پاك وجودش آب بو
عنصر پاك وجودش آب بود
صورت سرخ گلم شاداب بو

صورت سرخ گلم شاداب بود

انتشارات راه طلایی

خنده بر لب زد همی جانم ربود
دوده‌های عشق دیرین را زدو
دوده‌های عشق دیرین را زدود
آری اینست جوهر شهزادۀ پاییز
آری اینست جوهر شهزادۀ پاییزی
بر من آورد عشق جان افروزی آن دو مروارید روشن را
بر من آورد عشق جان افروزی آن دو مروارید روشن را گشو

گشود
قُلۀ عشق را بی‌درنگ كردم صعو
قُلۀ عشق را بی‌درنگ كردم صعود
چشمكی زد و جهان آوار ش
چشمكی زد و جهان آوار شد
دل غم دیده خود خریدارش ش
دل غم دیده خود خریدارش شد
دست بر دستان سرد من كشی
دست بر دستان سرد من كشید
قلب من از قبل هم تندتر تپی
قلب من از قبل هم تندتر تپید
اشك از چشمان بی سویم چكی
اشك از چشمان بی سویم چكید
زیر نور ماه در آغوش آرمی
زیر نور ماه در آغوش آرمید
صورت ماه گلم از همه مردان سرت

صورت ماه گلم از همه مردان سرتر
خشم و غضبش از همه شاهان برت
خشم و غضبش از همه شاهان برتر
در سرم سودای دیدار گلم را آو
در سرم سودای دیدار گلم را آور
عاقبت از من درارد که منم ماد

فصل پنجم: تب گندمگو
عاقبت از من درارد که منم مادر

فصل پنجم: تب گندمگون
دومین ماه تابستان بو
دومین ماه تابستان بود
در دلم غوغای تنهایی بو
در دلم غوغای تنهایی بود
درب را گشودند و نمایان ش
درب را گشودند و نمایان شد
چو زر برق چشمان سیاه این پس
چو زر برق چشمان سیاه این پسر
بر تنش جامه ای زرد همچو خورشید داشت..
بر تنش جامه ای زرد همچو خورشید داشت...


بخشی از فصل اول کتاب
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